
ى  
و ادب

ى 
ماع

 اجت
ى،

ياس
ى، س

هنگ
ى فر

امه 
ماه ن

54-
55 

اره
شم

85

دبى
ى و ا

ماع
 اجت

ى،
ياس

ى، س
هنگ

ى فر
امه 

ماه ن
54-

55 
اره

شم
5

85

از تركيب عقل و جنون

 حسين ماهر در نقاشي هاى پيشين خود به تاثير از انگيزه ها و انديشه هاى بومى و اقليمى 
نقاشى مي كرد. پيوند ناگسستنى او با مردم زادگاهش و شيفتگى بي حد و حصر نسبت به 
زندگى بي پيرايه ى انسان هاى فروتنى كه پيچيده در باورهاى كهن، در سواحل خليج فارس 
زندگى مي كنند، او را بر آن مي داشت كه به طراحى و نقاشى مضمون هايى برگرفته از زندگى 
دور و بر خود بپردازد. اما خود را بي خود و بي جهت در اين گمان انداخته بود كه تنها راه 

تصوير كردن مردم، وفادارى به ميثاق هاى آكادميك است. 
با هر تجربه و اجرا، بينش و نگرش او هم دگرگون مي شد. بيان واقع گرايانه و آكادميك 
را همساز با ضرباهنگ هاى زندگى و نور خورشيد و رنگ هاى تند و تابناك جنوب نمي يافت، 
ــي هايش نمودى تك ساحتى داشت و نياز به زبانى تازه و نو آيين براى بيان تصويرى  نقاش
ــيوه هاى گوناگون را آزمود. آثارنگارگرى و  ــتر و بيش تر احساس مي كرد، ش خود را بيش 
نسخه هاى چاپى هنر مانويان و شيوه هاى كهن گذشتگان، به ويژه نحوه ى بهره گيرى آنان 
از رنگ را محك دوباره زد و سرانجام به شكلى از نقاشى دست يافت كه آن را پاسخ گوى 
نياز تجسمى خود مي دانست. او گامى فراسوى نقاشى فولكوريك برداشته بود. اما هنوز 
پا در بند قوميت و بومي گرايى داشت. با اين زبان تازه، مردمى را كه دل بسته آنان بود به 
ــوگ و سرور آنان مضمون هاى نقاشى او را فراهم  ــيد و زندگى شبانان و س تصوير مي كش
مي آورد. انسان هايى را تصوير مي كرد كه انگار به سوى فراموشى ابدى رانده شده اند و معناى 
خود را از زمينى مي گيرند كه بر آن نشسته يا ايستاده اند. ماهر، تنها در انديشه ى آن نبود كه 
تصويرگر شكلى از زندگى باشد، دل نگران هنر و نقاشى هم بود و همين نگرانى سرانجام 
او را به فاصله گرفتن از آن چه با آن انس و الفت يافته بود، كشاند. اين دورى گرفتن كار 
ــانى نبود. چرا كه هرگز در چشم اندازهايى كه نقاشى مي كرد، از بيرون نگاه نمي كرد و  آس
هميشه خود را در آن ها و در كنار فيگورهايى كه مي كشيد احساس كرده است. اما سرانجام 
وسوسه ى هنر بر قوميت و تبار باورى و نژاد پرستى تجسمى سيطره يافت و به كنار نهادن 

عناصر حساسيت آفرين و ميثاق هاى خشك و آيينى كه الهام بخش او بود، انجاميد.
ماهر با اين رويكرد تازه به نقاشى خود، بعدى همگاني تر داد و در كارهاى تازه اى كه در 
نگارخانه آريا به تماشا گذاشته، نشانه هاى رهاشدگى از سنت هاى بازدارنده چهره اى آشكار 
دارد. بومي گرايى جاى خود را به برداشت هايى تازه و امروزي تر از انگيزه هاى اقليمى بخشيده 

است و گامى است در جست و جوى ظرفيت هاى شكلى و محتوايى تازه. 
ــت و با نگاهى برآمده از  آگاهي هاى  او زبان تك بعدى و تك خطى قديم را رها كرده اس
ــاحت نقاش خود راه  ــكال ذهنى و عينى تازه اى را به س پيچيده و تودرتو، مي خواهد اش
ــان هايى را تصوير مي كند كه هر حركت و نشست و  ــد. اما هنوز انس دهد و به تصوير كش
ــكلى آئينى دارد. با اين شگرد « دگر بودن » را چنان بيان مي كند كه در  ــت آنان ش برخاس

گفتمان گسترده تر، هنر مدرن هم گنجانده شود. 
ــد. ماهر در  ــم آن را « افق آرزوها » مي نام ــت مدرنيس ــت كه پس اين همان كيفيتى اس
نقاشى هاى تازه ى خود با آن كه نگاه خود را به تمامى از گذشته برنگرفته و حتا وجوهى 
از بينش اساطيرى را حفظ كرده است، رو به آينده هم دارد و نشان مي دهد كه مدرنيته ى 

پيرامونى محصول يك فرايند محلى نيست بلكه ثمره  ى وسوسه هاى هنرى است. 

بخشى از يك مقاله كه در خرداد ماه سال 1378 به مناسبت برگزارى نمايشگاه محمدحسين ماهر در نگارخانه 
آريا نوشته شد.

على اصغر قره باغى 

احمدرضا دالوند  مدرنيته پيرامونى در 
ساخت نقاشى امروز

متن حاضر يادداشــتي است از كتاب «سياه، سفيد». اين كتاب مجموعه اي 
از يادداشــت هاي دالوند اســت بر آثار نهُ نقاش معاصر ايراني كه در برنامه ي 
نمايشگاه هاي ادواري «نگارخانه ي لاله» به نمايش آثارشان پرداخته اند. انتشارات 
ــازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران كتاب «سياه، سفيد» را منتشر كرده  س

است. 
 در زمانه  اي كه انســان ها به علت برخورداري ازقابليت هاي متعدد ارتباطي، 
ــته به فهم متفاوتي از واقعيت دســت  ــانه اي و فرهنگي، در قياس با گذش رس
يافته اند، مفهوم واقعيت و واقعيت گرايي در هنر با آن چه كه تاكنون مي پنداشته اند، 

متفاوت شده است.  
در چنين زمانه اي انســان ها با بهره مندي از اينترنت به تماشــاي لحظه ها و 
پديده هايي مي روند كه در گذشته نزديك، حتا به خواب هم نمي ديدند و اوضاع 
به گونه اي شده است كه چشم اندازهاي الكترونيكي و امواج انفورماتيكي، جهان 
را به مجموعه اي آشنا و به طرز بي سابقه اي به هم پيوسته، تبديل كرده است. با 
گســترش قابليت هاي رسانه اي و ارتباطي، هر چيز و هر پديده اي، دم به دم به 

جريان «راز زدايي» و «رمزگشايي» مي  پيوندد. 
درست در چنين شرايطي، حسين ماهر انساني را در چارچوب آثارش نقش 
مي زند و بر او نوري افســانه  اي مي تاباند و ما را در حيرتي شريك مي كند كه 
گويي در پشت همه امكانات نوين تصويري و ارتباطي، از نظرها پنهان مانده 

است. 
حســين ماهر، كمتر از واقعيت هاي روزمره و بيشتر از انديشه ها، باورها و 
تخيلات خود بارور مي شود و در اين مسير، هرچه هنرمندانه تر عمل مي كند، 
گويي چيزهاي بيشــتري به جهان اضافه مي كند، به جهاني كه تنها با عبور از 
صافي ذهن او به هيأتي در مي آيد كه پس از انتقال بر پرده، همچون پديده هايي 

بديع بر ما آشكار مي شوند. 
نكتة مهم در آثار حسين ماهر، استفاده مكرر او از شمايل انساني و ساختار 
فيگوراتيو است، در دوره هايي شمايل هاي او سرشار از نوعي حس فولكوريك 
و عشق به سرزمين ما بودند. ماهر، چه در آثاري كه با پس زمينه هاي بومي و 
سرزميني ساخته و چه در فرشتگاني كه با تار و پود محبت بر پرده نقش كرده 
است، همواره نقاشــي بوده كه با دقت در مؤلفه هاي آثارش تعريفي مدرن از 
رئاليسمي كه در زمانه هر دم متغير و پيچيده امروزي امكان بروز پيدا مي كند، 
به دست مي دهد. رئاليسم گسترده و نويني كه نه با دوربين عكاسي در چالش 

است و نه به ساير امكانات توليد تصوير كاري دارد. 
او ســخت متأثر از نخســتين جلوه هاي فرهنگي انسان است. گاهي به نظر 
مي رسد كه ميلي ناشناخته او را وا مي دارد تا همه آن چه را كه بر پرده مجسم 

ساخته است بار ديگر محو كند و از ميان بردارد. 
اگر او چيزي را ترسيم مي كند كه شباهتي به يك پديده آشنا دارد، شايد از 
سر ناگزيري است، چرا كه در پس آثار ماهر يك ميل وحشيانه به بيان ناب و غير 
فيگوراتيو در انقياد واقعيات سخيف، و محدود كننده، آشكار و پنهان مي شود. 

گويي تاريخ، تمدن، صنعت و عادت هاي زمين گير آدم هاي گرفتار در ميان 
دست ساخته هاي خود، آفاق ما قبل تاريخي ذهن حسين ماهر را محدود مي كنند 
و او را وا مي دارند تا با علامت ها و نشانه هايي افكار خود را مرئي سازد كه با 
معيارهاي كوچك چشم هايي كه او را مي نگرند قابل ترجمه و تفسير باشد. ذهن 
او انباشته از تصاوير ناشناخته و مبهمي است كه تنها با نقاشي كردن از لايه هاي 

ابهام خارج شده و به سطوحي از آگاهي نزديك مي شوند. 
شايد به همين دليل باشد كه ارمغان او به جهان، آميزه اي است از اسطوره، 

فولكور و فرهنگ، كه در ساختاري نقاشانه عرضه مي شود. 
ــا نوعي خودانگيخته گي به ملاحــت و بدعت نزديك  كار حســين ماهر ب

مي شود. خودانگيخته گي اين نقاش، اما فرآيندي ديالكتيكي دارد: 
1) براي گام هايي كه برمي دارد برنامه از پيش تدوين شده دارد. 

2) در مسير حركتش به وجد و شيدايي و بي خويشتني گرفتار مي آيد. 
از تركيب عقل و جنون است كه نقاشي هاي حسين ماهر تشخص مي يابند.




